
 

 

 

 
 
 

 
 اياز و مولانا

 (عرفاني اياز ۀچهر )بخش دوم:
 فر خد یدی  س یمهد                                                                                

 (یهقی)مصحح و شارح ب

سال  پنجاه( در مدت يكصد و 716تا  045پيش از شيخ عطار )حدود  گرچه
 ادبيات( تا شيخ، توسط ديگران هم اشارات مختصري به اياز در 444ميان مرگ اياز )

سالار  قافله اما (سوانح در غزالي احمد و ،حديقه در سنايي )مثل است شده فارسي عرفاني
 ستاي نشابور بوده است. شيخ دلريش و عشق «اياز»اين بركشيدن عرفاني  يلاص

عشق اياز  ازاحصايي كه نگارنده در مثنويهاي شيخ داشته، حدود سي قصه  با
و  عاشقو محمود در آثار او ديده است. در مجموع آنها شاعر از محمود و اياز دو 

ته است. اما اياز برتر از محمود معرفي شده باخته و حتي عارف برساخ معشوق پاك
فناي »شده كه اياز به راستي  نمودهكه  درآمده، چنان تر روي سپيد از بوتة عشق  و

 بوده است! « المحمود في
از  اي فشردهنقل همة حكايات عطار نه مقدور است و نه لازم، تنها  چون

 كنيم: بعضي حكايات اصلي او را ياد مي
از لشكر  اياز و «ميمندي حسن احمدبن»حمود به اتفاق وزير كه سلطان م باري

اياز خاص خود »روي عالم از فيلان و سپاه او پوشيده شده بود، به  وكرد  ديدن مي
 گفت: اي پسر!

 سـلطان من وتهمه آنِ تو،  اينچندين فيل و لشكر آنِ من         هست
در برابر شاه  هماياز التفاتي بدان پيشكش مهم نكرد، حتي تشكر و خدمتي  اما

 احترام؛كند شاهيت چندين  مي»آشفته گشت و گفت: اي غلام.  ميمندي ننمود. حسن
 خدمتي نكَْني و ندهي مخ پشت  حرمتي بي چون چنين استاده، تو
 هاين در پيش شا نبَْودَ شناسي حق نگاه   داري نمـي چرا حرمت تو

سلطان  برابراول آن كه من در « هست اين را موافق دو جواب»گفت:  اياز
 كنم: احساس وجود نمي

 ؟ تـا در بـرابـر آيـمش كيسـتم خدمت نه بر سـر آيمش كنم مي
 ام پرورده او دل در عشق و جان ام كرده خدمت كه خدمت، كنم نه

گر من و شه »را نداري و  آناي است كه تو صلاحيت شنيدن  هم نكته دوم
 بود. ، گفتني مي«هردو با هم بودمي

 حسن شد تا ميان آن سپاه آن حسـن را زود بفرسـتاد شاه پس
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 مويي شود نبود حسن حسن گر من نه و بود ما نه خلوت، آن در چون
 خاص با من بازگوي جوابِ آن : خلوت آمد رازگـوي گفتا شـاه
 سوي منِ مسكين نگاه كند مي لطف، شاه كمال كز گه : هرگفت

 گردد وجودم سر به سر مي محو نــظـر آن آفـتــاب فـروغ در
 خيزم آن ساعت ز راه برمي پاك شــاه فـرّ آفـتــاب حيــاي از

 سجود در افتم پيش خدمت به چون وجـود نام من ز ماند نمي چون
 هم شاه جهان! هست آن نيم، من زمانكسـي را آن  بيني مي تو گر

 در هيچ باب؟ خدمتي آيد كي زو آفتاب در گم شـود كو اي سـايه
 روي تو آفتاب شده در گم تو كوي اي در سايه ايازت هست
 نماند او داني تو ،كن خواهي هرچه نماند او ،فاني بنده خود از شد چون

 

 (647ص  ،الطير منطق)    

 هم سلطان محمود اياز را به جاي خود بر تخت نشاند و: باري 
 كن كه اين كشور تراست پادشاهي تراستشاهي دادمت، لشكر  گفت

 هرگز نكرد اين احترام! جهان در گفت: شـاهي با غلام مي هركسـي
 از كار سلطانْ زار زار گرِِست مي سـاعت ايــازِ هـوشـيار آن ليـك

 اي؛ گفتندش كه تو ديوانه جمله    
 چندي گريه؟ بنشين شادكام چيست به سلطاني رسيدي اي غلام چون

 اياز آن قوم را حالي جواب: داد
 از خويشـتن انـدازدم مي دور انجـمن  هِشـا كه آگـه، نيسـتيد

 دور و مشغولِ سپاه بازمانم شـاه مشـغوليم تا من ز دهد مـي
 نگردم غايب از وي يكزمان من جهان ملككند  من حكم به گر

 نجويم يك نفس دوري ازو ليك گويد آن توانم كرد و بس هرچه
 «!ديدار او»من بس بود  ملكت او؟ كار و ملك كرد خواهم چه من

 

 (654ص  ،رالطي منطق)  

تر است اما گاه  تر و با اخلاص در عشق صادق« اياز»در حكايات عطار  گرچه
شود؛ و بلكه عاشقي است عارف. از آن  هم سالك مخلص اين طريقت مي «محمود»

 :حكايتجمله در اين 
ــه بـلـبـل بانـگســيـمـبـر بـر  ايـاز ــود بخفتـ ــل  بـ ــاية گـ ــر سـ  زيـ
ــه شـد سـلطان را خبـر آمد روان چو ــد   بـ ــتان شـ ــاز دلسـ ــالين ايـ  بـ
ــي  عــرق آفـتـابـي ديـد اي سـايـه زيـر بـه ــا چــون گلاب ــرده ز گرم  ك
 نگريسـت  كـه  چنـدان  ازو سير شد نمي و بگريست بنشست بالينش بسي به

 بـر رويـش روان كـرد    اشـك  زماني كرد فشـان گل جمـالش بـر زمـاني
ــرم درآمد خَوْش زخواب چون آخر به ــد    زش ــش برآم ــون آت ــاه چ  ش

 تو بازآمـدي، مـن رفـتم اكنـون     چو افزون حسنت اي :گفت ديد شاهش چو
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 بـودي وصفت كه گـويم بـيش    هر ز بودي خويش تو بي كه ساعت آن در
 جايـت  بـه  مكـه مـن بـود    تو نبودي فـزايت جان آن ساعت كه ديدم در

 شـد  گـم  مطلـوب  شدي طالب تو چو شدگم  محبوب آمدي خويش با چو
 (107ص  ،نامه الهي)          

 حكايت ديگري آمده است: در 
 افشاند بر روي اياس مي اشك شناس حق محمـود شـاه شـبي يك

 او عاقبت بيرون كشيد موزة كشيد خون در خود اشك از چون جامه
 اندر طشت زر پاي غلام شست نـام آن نيـك گلاب و آورد طشـت
 اشكش ازگلابش بيش بود ره صد بـود پيـش گلابش بسـياري گرچه
 او الايپچشم خون  ازشدي  تر به دامن خشـك كردي پاي او چون
 زدست عشق در پايش فتاد پس نـهـاد پايـش كف بـر آخـر روي

 او از ديدة تر برنداشت پاي برنداشـتاو سـر  پاي از روز به تا
 …هر نفس بر پاي او زد مي بوسه او سـوداي آتـش از گـرسـت مـي

 
كه ابياتي از  شويماز آن كه به ادامة حكايت بپردازيم، لازم است يادآور  پيش

 سعدي و حافظ گويا متأثر از همين حكايت سروده شده است:

 :سعدي

 اهانت كنـد و گر اعـزاز گـر كرمست دوستان بيني ز هرچه
 اياز پاي خاك محمود و روي مجنـون و دامـن ليلي دسـت

 (060ص  ،سعدي كليات)      

 :حافظ
 است دراز قصه اين كه كرد نتوان كوته   جانان خم اندر خم زلف شكن شرح

 استاياز  پاي كف و محمود رخسارة   دل مجنـون و خـم طـرة ليـلي بار
 (45غزل شمارة  ،ديوان)      

 دنبالة حكايت چنين آورده است: در عطار
 بــود جمــع شــب آن جملــه بايــد هرچــه بود شمع و شاه و بود شب و شاهد

ـــي روي تمام عيشي چنان در شه !عجب وي ــد مـ ــاي در ماليـ ـــلام پـ  …غـ
ــته غلام آن هشيار گشت چون عاقبت ــك  گش ــاه ني ــوش ش ــد بيه ــام ب  …ن

 ...نداشـت  سـر  ييمـو  خـويش  در او كه زان روي شـهنشـه برنداشـت از پـاي
 غـلام؟ ايـن اي   حرمتيسـت  بي چه :گفت مقام عاليشـه  آمد هوش به چون
ــت حال كل در حرمتي : اين بيگفت ــال   هس ــور را كم ــت كش ــاه هف  ش

 …بايــدت  مــي افكنــدگي  سركشــي، بايدت مـي بندگي كه شـاهي، زان
 بنـــدگي را خاســـتي  بـــودي، شـــاه خواستي مي همه بودي، همه چون
ــا تمام بيـخود مي به كردي را بنده ــام  تـ ــردي قيـ ــدگي كـ ــبي در بنـ  شـ
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 بنده، كـه سـلطان بنـده نيسـت     بسم من بندگي زيبنده نيسـت تو كـز خيز،
 تـو  جـاي سر شو كه نيست ايـن   با خيز نيسـت بر بالاي تـو چون بندگـي

 بوســيدن رهــا كــن بــا غــلام     پــاي مدام را بس بـود شـه سـرنشـيني
 تـو بـوس و بـس    دهـي  مـي دل خود  بر اها هر نفسبگفت و گفت: ش اين

ــن دل و داني تو ،خواست اين دلت چون ــل   م ــردم خج ــان گ ــا در مي ــيم ت  ك
 بـر هـر جـا كـه دادي زان تسـت      بوسه فرمان تسـت در جمله بنـدم بنـد

 

 (646ص ،نامه مصيبت)           
ادبي او در  موفقآيد ابتكارات نسبتاً  به وضوح از حكايات عطار برمي آنچه

عشق  وقرار دادن عشق دنيوي محمود و اياز براي بيان مقاصد عرفاني « سوژه»
تاريخي  واقعيتو متعالي موردنظر اوست. بنابراين بحث در صحت و سقم  يومعن

 راهنماييرسد. كما اين كه بانويي، با هدايت و  آن حكايات كاري عبث به نظر مي
 دراستاد فقيد و شادروان دكتر غلامحسين يوسفي رسالة دكتراي ادبيات خويش را 

گذرانده و به تازگي « مآخذ قصص و تمثيلات مثنويهاي عطار نيشابوري»يابي  ريشه
نگرم بجز چند حكايت  منتشر هم كرده است. اما اين بنده كه در آن مي وچاپ 

خي و ادبي بقيه نمايانده نشده است؛ و اياز، مآخذ و پيشينة تاري ومربوط به محمود 
 بوده باشد.« ستا عشق»خود آن شيخ « ساختة بر»رسد كه  به نظر مي

نبوده است  اندكاين همه، بايد اذعان كرد كه توفيق عطار در ابتكار مزبور  با
اي  چهره محمودتوان گفت كه همو باعث شده تا اياز و سلطان  چنان كه با جرأت مي

به  دعوي،ويّتي ماوراي زميني، و عرفاني بيابند. براي اثبات اين گونه و ه قدّيس
 بعديهاي عرفاني  افسانه« ماية جان»كنيم كه  حكاياتي از مثنويهاي عطار اشاره مي

 شده است.
صفحه  قصة . مثلكنند مي با هم برابري عشق در اياز محمود و حكايت، چند در

ب كه محمود گرفتار زلف اياز همان كتا 334حكايت صفحه  و، نامه مصيبت 602
و بندگي است. اما در حكايت ديگري )همان،  گرفتاريمعرفي شده و اياز فاخر بدان 

اند.  شده معرفي محمود جان و بر دل حاكم اياز اياز، و گرفتار ( محمود اسير و123ص 
در حكايت زير به روشني معلوم نيست كدام يك دلي گرفتارتر در عشق  بالاخره

 رند:ديگري دا
 قيـاس  حـد و مِلْحَـش بـي    بي خوبيش اياس شـد بَـرِ سـلطان، بامـدادي

 ...بـود صـد پادشـاه افكنـده     شـكن  هر افكنده بود ماهگرد  در شكن صد
 …تيــره بــود جمــالشدر جنــب  مــاه در چشم سـياهش خيره بود شـاه
ــو تو ز روشن من چشم اي !هان :گفت ــن ت ــو؟   زم ــن زت ــا م ــوتري ي  نيك
ــاهش شـهريار اي نيكـوترم من : گفت ــه آر پادشـ ــت: رو آيينـ  …گفـ
ــي شاه پيش من در كه : چندانيگفت ــنم م ــاه    ك ــود نگ ــد خ ــد بن  در بن

ــي  اي ذره سـلطان مدام جز هيچ نبينم «مي» ــود نمـ ــام  از خـ ــنم تمـ  بيـ
 شـــك نكـــوتر آمـــدم! بـــي لاجـــرم آمـدممظـفـر  شـاه همـه چــون
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 محمــــود نيكــــوتر بــــود عاقبــــت تــو ديـگر بـُودَ كار نكـويـي در
 محمتتتتوي  ايتتتتد وا  تتتت   عاقبتتتت  سـراسـر پر غـلام عالم شـود گر

 (344ص  ،نامه مصيبت)          
همه اياز است،  دواندرون محم»است:  گفته مقالاتشجائي از  در تبريزي شمس

رسد كه  (. به نظر مي362)ص « اياز همه محمود، ناميست كه دو افتاده است اندرون
 شمس برگرفته از حكايت عطار باشد. نكتةاين 

 در غزلي با مطلع: نيز مولانا
 نوشم چو لب فراز كنم توشراب  همهبينم چو چشم باز كنم         توجمال  همه 

 است: گفته
 كنم اياز دوخ محمود پي را چوخويشو قوم مرا عاقبت شـود محمود         مرا     

 (666، ص 662غزل  ،غزليات شمس گزيدة)     
همچون حافظ  باشد؛وي نيز بايد متأثر از شمس ـ و به تبع او عطار ـ بوده  كه

 كه در غزلي با مطلع:
 دسـت رسـد در سـر زلفين تـو بـازم گـر

 تو بازم چوگانبه  كه چه سرها گوي چون
 است: سروده

 سر برود در سر سوداي ايازم گر     درين راه كاربود عاقبت  محمود  
 (664ديوان، ص  334)غزل شمارة  

 چاپي عنصري آمده است كه: ديواندو بيت در  البته
 گبر و ترسا و مسلمان و جهـود    غرب در و شرق اندر كه شاهي آن تو

 گردانيـارب عاقبت محمود  كه    گويند در تسـبيح و تهليل: همـي
 (346)ديوان، ص    

كرده و حكايتي  نقلبيت مذكور را  دو گزيده تاريخمستوفي نيز در  حمدالله
دو  آن ديوان عنصري( اما در نسخ خطي 634هم براي آن فراهم آورده است )ص 

 السحر حدائقشاهد ابهام و در  به المعجمدر   كه، به گفتة مصحح: بيت نيست. درحالي
)حواشي  استاز عنصري نقل شده  فيوع الالباب لبابشاهد ابداع، و هم در  به

بيشتر از  بايد(. با اين همه، تأثير شمس و مولانا و حافظ 343ص  ،عنصري ديوان
 باشد و نه عنصري. عطار كايتح

به  اشارهآنچه گذشت، هم حكايات بسيار ديگر عطار، كه فرصت نقل و  بجز
او  تبعآنها نيست، چند حكايت از عطار دربارة محمود و اياز مورد توجه شمس و به 

 شده« مثنوي»قهرمان حماسة عرفاني « اياز»با همان حكايتها  مولانا قرار گرفته، و
اي  است. لذا پيش از برشمردن روايات شمس و مولانا از محمود و اياز، به گونه

 شنويم: آن چند حكايت را از زبان عطار مي فشرده
« مقام برترنيست از فرمانبري »اش كه  عارف نيشابوري براي اين دعوي شيخ

 گوهرشكني اياز را چنين نقل كرده است:انگيز  حكايت بحث
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ــت ايـاسدسـت  در جـامي لعـل بـود ــاس  قيمـ ــد و قيـ ــر از حـ  او برتـ
 ...بـيش  پـاره  صـد  شـد  كه تا زد زمين بر !خويش پيش زن زمين بر :گفتش شاه
 ايــن كــس ندانــد جــز خــداي قيمــت راي شوريده اين :گفت مي كسش هر
 بــردي و افكنــديش خــوار   عــزتش دار شـرم آخر، بشـكستي چنين تو

 نمــود را فــارغ بــه مــردم مــي خــويش نمود آن حركت تبسـّم مـي از شـاه
 ؟غـلام  اي خـوار  چنـين  بشكستني چه از جام افروز جهان يكي گفت: اين آن

 از مــاهي بــود تــا مــه مــرا      برتــر  مـرا شـه اين : فـرمان بـردن گفت
 من از جان بـه سـوي قـول شـاه     ليك كردي نگـاه جام مـي سـوي به تـو

 رود جـان  در سـخن  چـون  چِبْـوَد،  جام فـرمـان رود بـر بهتـر كه آن بنـده
 

 (646 ص ،نامه مصيبت) 
دريافته،  «عارفانهشكني  سنتّ» ابةثجام شكني را به م اين هتبريزي ك شمس

به حاجب، و  دادشاه محمود گوهر را »هرچند با ايجاز بدان چنين دامن زده است : 
 …نيكو جاياين گوهر نكو هست؟ گفت: چه  :[ گفت و]حاجب مقلّد وزير است، 

 وزيرچگونه بشكنم، كه  ـ خوب است صد هزار خوب. شاه گفت: اكنون بشكن
  …گويد همة ملك شاه رُبع اين گوهر نيرزد مي

! امتحان: احسنت. و خلعت، و بر آن خلعت جامگيش افزود. اين هم فرمود
 لرزد،گويد: اياز من، و بر وي  گهر دست به دست آمد تا با اياز. شاه به اندرون مي

اما از بيم  …مباد كه او هم اين گويد. باز گويد محبوب است. هرچه خواهد گويد
نظر  ايازتا گوهر را بگيرد.  كند مي [دراز]نبايد كه او همين گويد، پادشاه دست  كه

 …من؟ اياز آن باشد كه بر وي بلرزند؟!لرزي بر  كرد به شاه؛ چرا مي
ـ در زير  بگيرگفت اياز را: كه اي سلطان! بگير گوهر را، نه اي بنده  سلطان

 هيچـ و بر آن « خوبست»آن بنده گفتن هزار سلطان بيش بود. گوهر را بگرفت: 
 زيادتي نكرد.

 لطيف هست؟ ـ
 …لطيف است والله ـ
 بشكن ـ
خود آورده و در آستين كرده  باو دو سنگ  خواب ديده بود پيش [از]خود  او

 گفت: چه غريو است؟ سلطانآه برآمد از همه.  و وـ بزد و خشخاش كرد! غري
 !شكست: چنين گوهر قيمتي را گفت [وزير]

 اين گوهر؟ ايتر است  : امر شاه با قيمتگفت
تا كنار  بگيريداز كنار  هشاه سر هنگان جلادّ را فرمود ك …فرو كشيدند سرها

 (36صفحة  به. نيز بنگريد 64ص  ،شمس مقالات) …و اين احمقان را پاك كنيد
طور مشروح  به مثنوي( و پس از آن در 40)ص  مافيه فيهنيز ابتدا در  مولانا

خويش ساخته و  عرفانيهاي والا و مرموز  اين داستان شگفت را دستماية انديشه
 ديد. خواهيم( كه 1564نجم، ص بدان شاخ و برگ بيشتري داده است )دفتر پ
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  بر فراز لشكر محمود ظاهر شد و لشكريان: همايينوشته عطار، روزي  به 
 را بر يكـدگر انداختند خويش  به سـر در سـاية او تـاخـتند سـر    

 ؛«شددر پناه ساية محمود »اياز  اما
 همـاي آن جا سـاية پـرّ نيسـت راي شوريده اي كه :گفتش يكي آن

  بس است... من او رهنماي ساية سلطانم هماي من بسـست گفت
 (167ص  ،نامه مصيبت)    

پريد.  سلطان محمود هماي ديد كه مي: »است گفته مقالاتشمس هم در  و
. چپ و راست دويدند، اياس را باشدگفت برويد همة لشكر، باشد كه روز شما 

افتد. نظر كرد، اسب  روينديد. گفت: اياس من نرفت؟ باشد كه ساية هماي بر 
زير اسب درآمده، سر  ديداي را شنيد و زاري. فرو آمد تا ببيند.  اياس را ديد و ناله

 هما؟كني؟ چرا نرفتي به طلب ساية  زارد. گفت چه مي برهنه كرده مي
آن  بگذارم: هماي من تويي و ساية تست، سايه جهت ساية تو طلبم، ترا گفت

 را چه جويم!
كه هزار  اي سايهت و ساية او با ساية او درآميخت، چنان را در كنار گرف او

 (.146هماي در ساية ايشان نرسد. السلطان ظِلُّ اللهِ )ص 
او  حكاياتانگيزترين  آمده از بحث عطار نامة مصيبتحكايت زير كه در  اما

 دربارة اياز است:
ــه مـبريســ ايـاز راه در داشـتي ــاديش در  اي، خانـ ــر روز بگشـ  هـ

ــس رفتـي او پـگاه خـانه درون در ــاه  پ ــك ش ــدي نزدي  از آن جــا آم
ــهريار شهريار پيش گفتند سـخن اين ــي   ش ــد ب ــه ش ــرار آن جايگ  ق

ــا معلوم گرداند تمام تا خواسـت ــلام   درّ ت ــه دارد آن غ ــه چ  آن خان
 ديــــد شــــاهِ سـرفــــراز پوســــتيني خانه را در كـرد بـاز آن و آمـد
 خودشــناس ازيــنم خســرو اي :گفــت اياس از آن حالي بپرسـيد حال
 دربــر مــرا پوســتيناســت ايــن  بــوده گشاد اين در مرا چوناول  روز
ــود    در بود اول اين غلامـت بنـده روز ــده ب ــتين ژن ــن پوس ــرش اي  ب
 يافـت  صـدر  عـالي  شـاه  كـز  زخـود،  نه يافت قدر چندين امروز چون باز

 شــاه، پــيش خــدمت بــه آيــم آن از بعــد پگاه خـود پوسـتينِ ببينم چون
 شـدار خويـقـنهم از مـن رونـبي پاي خويش كار نگردد مفراموشـ تا

 (134)ص                                                                       
 يخشقول  از نيز اسرارالتوحيديا چند سالي پيشتر از عطار، مؤلف  همزمان

اي  شيخ ما گفت وقتي جولاهه»كه:  است( نقل كرده 306ـ  445الخير ) ابي دعيابوس
برداشتي و درِ خانه باز كردي  كليدبه وزيري رسيده بود. هر روز بامداد برخاستي و 

، «... آمدي و پيش امير شدي بيروندر آن جا بودي، پس  آن شدي و ساعتي و تنها در
را پرسيد، وزير گفت:  سببرفت. چون امير دانست  او در آن خانه به جولاهگي مي

خود را از خود ياد  روزايم. هر  . ما اين بودهايم دهما ابتداي خويش فراموش نكر»
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 (.603، ص 1)ج « …دهيم. تا در خود به غلط نيوفتيم
عطار بوده باشد  حكايتمآخذ  بايد اسرارالتوحيدكه همين حكايت  اند گفته

(. شگفت 146 ص ،قصص مثنويهاي عطار مآخذ، و 163ص  ،قصص مثنوي مآخذ)
 داروغگياند كه در زمان شاه عباس صفوي نيز شيرفروشي كه به  و نوشته كه گفتهآن 

و  برد ميپيشين خود را همراه  شيرفروشي شهر رسيده بود همواره لباس و وسايل
برادران  سفرنامهگفتگويي درگرفت! )بنگريد به  چنان هم عاقبت ميان او و شاه عباس

تر آن كه همين حكايت  (. شگفت660ص  …شاه عباس زندگاني، و 45ص  ،شرلي
، بيت 417چنان كه از صفحة  شده، مثنويماية دفتر پنجم  و مرموز جان كوچك
آغاز و در « از مني بودي، مني را واگذار / اي اياز آن پوستين را ياد دار: » 1207

 همان دفتر به پايان رسيده است! 3305، بيت 444صفحه 

 مثنويير  اياز

حشم بر  كردنحسد »است. ذيل عنوان  شده مثنويتر دوم وارد اياز از دف نام
 خوانيم: در آن دفتر مي« غلام خاص

 حشـم جـملة بر بـود برگـزيده كرم از را اي بنـده پادشـاهي
 وزير صد نديدي قدرش «يك» ده اميـر چـل او وظيفة جامـگيّ

 وقت «محمود» شه بود، ي«اياز» او بخت و اقبال كمال طالع و از
 به بعد( 1546)دفتر دوم ـ بيت       

اند،  و اياز بوده محمودكه پادشاه، بنده يا غلام محبوب او، مثل سلطان  بينيم مي
هاي راه شه  ! از نيمهكشيدهنه خود آنها. اما همين حكايت كه تا دفتر ششم به درازا 

ت پس از سه بي بلافاصلهخودِ محمود شده و غلامش هم خود اياز. ديگر اين كه، 
 اول حكايت، رابطة سلطان و غلام عرفاني شده است:

 خويش و پيوند هم بود تن اين از پيش روح شه در اصل خويش با او روح
 شدست حادث نو كه اينها از بگذر آن دارد، كه پيش از تن بدَُست كار
 اسـت اَول بركشـتهاي او چـشـم احَولَست كو نَه راسـت، عارف كار

هاي  وادي عرفان، و آشنايي به كشيده شدن رابطة شاه و غلام اثر بر كه پيداست
در  مولاناصلاحيتِ آن را يافته كه كش بيايد. بدين سبب  داستانْ ،و عارفانه ملكوتي

 دوستيميان همان حكايت سفري دراز و پراوج را در پيش گرفته و براي رسيدن به 
 ز كرده است كه:هاي زميني آغا«قرين»هاي عارفانه، ابتدا از  و آشنايي
 بــرد ز هــر علمــي صــفايي مــي دل خورد مي غذايي ياري هر ز دل
 قــران هــر قــرين چيــزي بــري وز خوري چيزي كسي هر لقاي از

 قران سـنگ و آهـن شـد شـرر     وز بشر زايد زن و قران مرد چون
ــا هـــا ميـــوه بارانـها بـا خـاك قـران وز  و ســــبزه و ريحانهـ
 غمّـي و خرّمـي ...   و بـي  دلخوشي آدمـي بـا ها سـبزه قـران وز
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بوي عرفاني و  ويابد، تا اين كه كاملاً رنگ  قرانهاي مختلف ادامه مي توصيف
 كند كه:  گيرد و مولانا ناگهان اذعان مي معنوي مي
 ز فـرّ شـمس باشـد ايـن سـبب      هم عجب! گردم، مي شمس بازگرد

 ازو حَبـــل ســــببها منــــقطع هـــم مطلعسـببها  بر باشـد شـمس
 كنيـد؟  بـاور  شـما  اين !شمس؟ از كه؟ از ببـريدم اميـد بار هزاران صـد
ــبر آفتاب كز مـكن بـاور مرا تـو ــاهي زآب   ص ــا م ــن و ي  دارم م
 صــنع آفتابســت اي حســن   عــين من ـديِيشـوم نوميـد، نوم ور

 (1114)بيت      
 صفتكمي بعد صراحتاً از عشق خود به شمس و حسودي كوردلان جغد  او

 نالد : از اين عشق مي
 كـور را بيـنا كنيـم اينما  نـه ور   ناخنيم زعشـق شـمسِ ديـن بي ما

 «حسود چشم كوري» كن دارويش   زود تو الدين، حسام ضياءالحق !هان
 (1163)بيت  

 در توضيح حسادت آن گروه با شمس آورده است: و

 ما تا بگيـرد جـاي آمـد باز       ها افتـاد در جغـدان كه : ولـوله
 غريب قافتادند در دل انـدر      مهيب و پرخشم كوي سگان چون

 (1136)بيت          
و  شمسبدل شدن حكايت سلطان و غلام خاص، به عشق و اخلاصِ خود  با

شود كه  توان انتظار داشت كه حكايت به زودي خاتمه بيابد. چنين مي مولانا، نمي
رود و تا دوباره آن را به جنگ  از دست مولانا به در مي« سرايي انضباط داستان» زمام
بپردازد، چند ده « تتمة حسد آن حشم بر آن غلام خاص سلطان»كه به نقل  آورد، مي

 شود كه: است، و او خود يادآور مي گذشتهصفحه 
 !خرد سلطان و غلام خاص بر  حسـدو  اميران و شاه قصة
 تمام را آن كرد و گشت بايد باز  مـاند از جرّ جرّار كلام دور

 (1076)بيت            
شوند،  مي محو بيت پيشتر نرفته كه سلطان و غلام از ظاهر حكايت چند باز اما

آورند آنقدر گذشته كه اصلاً باوركردني نيست آن سلطان و  سر برمي دوبارهو تا 
باره در دفتر . آن سر درآوردن دو «!اند شده»باشند كه اينك پيدا  همانغلام پيشين 

دهد! كه تا آن وقت شه كاملاً سلطان محمود شده است و غلام خاص  روي مي ششم
، مثنويالبته كه پس از سير و سلوكي عارفانه، به بلنداي دفتر دوم تا ششم  وهم اياز؛ 
خداگونه شده است و اياز هم از اولياءالله! اين تكامل و تعالي را  محمودسلطان 

اند ؛ كه در آن ميان در  طان محمود و اياز( به وحود آورده)از سل ديگريحكايات 
 اند. پرورش يافته ششمدفاتر دوم تا 

تتمة حسد حشم » بهپيِ دوبيتي كه در بالا نقل شد و بيانگر بازگشت مولانا  در
 خوانيم: است، چنين مي« بر غلام خاص
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 اند بختان بوده شـور گوهر تلخ اند بـوده درختان حسـودان بـد آن
 انگيـختند مي مكـر نـهانـي در ريختند كف مي و حسد جوشان از
 بـركنــد زمـانه از را او بيـخ زنـد گـردن را خـاص غـلام تـا

 الله بــود! او در عـصـمت بيـخ ؟بود شاه جانش چو فاني، شود چون
را هم در  غلامبدل كرده و بيخ « سلطان خرد»را به « سلطان»كه مولانا  اين

به اوج  زمينحضيض  از نشانده، خبر از گذار سمبليك و نماديني جديّ« الله عصمت»
 وسلطان محمود »دهد؛ گذاري كه در حكايت بعدي مربوط به  آسمان و عرفان مي

اياز و چارق و »انگيز  دهد، آنهم داستان مشهور و بحث به وضوح روي مي« اياز
 اوست.« حجرة مرموز وپوستين 
 حكايتاولين بار در دفتر چهارم ـ در ميانة « چارق اياز»به حكايت  رهاشا 

 سلطان و غلام خاص ـ و تنها با يك بيت صورت گرفته است، كه:
 و چارقي پيش اياز  دلق همچو جانش شود آن تخت ناز عبرت   

 (226)دفتر چهارم ـ بيت          
زادن  ازين كه پس از آن هيچ شرحي دربارة چارق و دلق نيامده، تا ا پس

داستاني از داستانهاي ديگر، در دفتر پنجم نوبت به شرح مفصل و بسيار زيبا و 
آن حكايت رسيده است؛ و آن در زماني است كه مولانا به توصيف رستخيز  عارفانة

 خاطرات پيشين آدميان در آن حال پرداخته است، با ابياتي از اين دست: يادآوريو 
 خيـز آيـد هـر يكـي تـن را كـه:       امر رستخيز روز كه آمد حديث در
 تـن  بـه  آيـد  وقت صبح هوش همچو يك در بـدن هـر جـان آيد باز

 دود ســوي ظــالم مــي   ظــالم روحِ دود عالم سـوي عالـم مـي جان
 ...صبحگاه وفت ميش و برّه كه چون اله علـم كـردشـان شـناسا كـه

 (1662)دفتر پنجم ـ بيت          
به  خطابدنبال همين توصيف رستخيز است كه مولانا از قول پرودگار  به

 مردگان گويد:
 ارد اياز آن پوستين را ياد اي  بودي، مني را واگذار ازمني

و  پوستين،قصة اياز و حجره داشتن او جهت چارق و »از آن، با عنوان  پس
و  درسبب محكمي است، به  هفينكه او را در آن حجره د تاشانرا، گمان آمدن خواجه

 ، چنين به شرح داستان پرداخته است :«گراني قفل
 آويخـته چـارقش و پوسـتين   ايـاز از زيـركي انگيـخـته آن
 در علا... گرنم اينست چارقت : حجرةخلا در روز هر رود مي

 (1202 بيت)
خون است، كه  «پوستين» ونطفه، « چارق»عارفانة مولانا:  و زبه نظر پررم چون

حكايت زمام عقل و اختيار و آرامش  هميناند، در ميانة شرح  اصل آدمي را ساخته
 را مثنويابيات « شورانگيزترين» و« ترين مستانه»به كلي از دست مولانا به در رفته و 

در پايان داستان از قول سلطان به  ويخطاب به اياز و در عشق به او سروده است! 
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 نماّمان گويد:
ــرده   او ام كـرده محبـوبم كنـد من چههر ــردر پ ــه گ ــن او، چ ــنم، م  ام م
ــد! يكــي كــو اياز اين خود محالست و بعيد از  درياســت قعــرش ناپدي

ــة  اي قطـره يك انـدرو دريا هفـت ــره  جمل ــوجش چك ــتي ز م  اي هس
ــراي وز سـاز شـاه شـاهانست، بلكه شاه ــاز   بـ ــدنامش ايـ ــم بـ  چشـ

 اسـت  حـد  بـي  حُسـنش  كـه  غيرت ره از است بَد وي بر هم نيك چشمهاي
ــا فلك پهناي به خواهم دهان يك ــك  ت ــويم وصــف آن رشــك مل  بگ
 در فغـــان ايـــن حَنـــين آيـــد تنـــگ و صد چنين چنين دهان يابم ور
ــه سـند اين قدر هم گر نگويم اين ــكند  دل شيشــ ــعيفي بشــ  از ضــ

 ام بــس قبــا بدريــده   تســكين بهــر ام ديـده دل را چـو نازك شـيشة
ــي سر هر ماه سـه روز اي صنم من ــان ب ــد گم ــوم   باي ــه ش ــه ديوان  ك

ــت    روز است روزه امروز اول سه كه هين ــروزه اس ــه پي ــت ن  پيروزيس
 بُـــودَ بـــه دم او را ســـرِ مـــه مـــي دم بـُودَ شـه مي غم كانـدر دلي هر

 !ساز ز اكنون رفت ديوانه شدم چون ايـاز اوصـاف و محمـود قصـه
 (1241)بيت   

محمود  سلطانغلام « اياز اويماقِ»! به وضوح پيداست كه اين اياز اصلاً نه
الدين  حسام»است، « الحق تبريزي شمس»غزنوي نيست. اين اياز خود مولاناست، 

دانيم. خود مولانا هم به اينجا كه رسيده  چه مي …است، و مثنويمخاطب  «چلپيِ
شود صورت قصه است، و  آن چه بيان كرده مي»است توضيح دهد كه:  شدهمجبور 

گيران است و در خورد آينة تصوير  در خورد اين صورت كهآن كه آن: صورتيست 
 …آيد را ازين تنزيل شرم مي نطق راست، كه حقيقتِ اين قصّه تيوسيّايشان. و از قدّ
در ميانة كلام مولانا ادا كرده  ديگرانبا اين توضيح ـ كه شايد «. الاشاره والعاقل يكفيه

دهد  نعرة عشق و شوريدگي سر مي وسازد  ـ او به راحتي اياز را مخاطب مي باشند
 كه:

ــرده شــد خــراب  از خواب به ديد هِنْدُستان پيلم كه زان  خــراج اوميــد ب
 جنــون فــي جنــون فــي جنــون بــل الشـجون فـيلي  واجـد جنون ما

 از قصه، تـو قصـة مـن بگـوي     ماندم موي چو گشتم اياز از عشق تو اي
ــو جان به خواندم تو عشق فسانة بس ــرا  ت  گشتســتم بخــوان كافســانهم
 ...صـدا  ويـن  موسـي،  تو ،طورم كهُ من مقتدي اي ،من نه خواني مي تو خود
ــار  رو وار ديــوانـه آمـدم ديگـــر بـار ــري بب ــان زود زنجي  رو اي ج
 …دو صـد زنجيـر آري بـر درم    گر دلبــرم زلـف زنجيــر آن غيـر

 (1416)بيت              
 :بازگرددكوشد تا به روايتِ صورتِ قصّه  از اين اوج، مولانا مي پس

 مالامـالِ راز  گنجيسـت  يكـي  كان ايـاز عشــق قصـة بـازگـردان
ــا حجرة برين در هر روز رود مي ــد ت ــتين  ببين ــا پوس ــارقي ب  چ
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 بـرد  از سر، شـرم از دل مـي   عقل آورد مستي سخت هستي كه زان
 ...كمين زين ره بزد هستي يمست همين را پيشين قرن هزاران صد

 (1461 بيت)         
« هندوستان ياد»آن عارف شوريده « فيل دنيوي»پس از همين چند بيت باز  اما

عرفاني  اوصافدارد. ليكن در ميانة همان  كند و از ادامة قصه بازش مي عالم معنا مي
 شود كه: يادآور مي

 طين ز من هستم كه آورد مي پيش پوسـتين  آن آدم، چارق و ليك
 بـود محمـودعاقبت  او لاجرم بود مورود چارقش آن اياز چون

 (1404 )بيت         
 دهد كه: صفحه بعد توضيح مي دو يدر يك و

 ناظـرست عاقبتـها به بحـر كو صابـرسـت اياز تأويـل صاحبِ
 او عيان پيش به تعبيرش هست زندانيان اين يوسف،خوابِ همچو

 (1440)بيت                  
به زودي امكان پيگيري  مولانا، و تعبير و تفسيرهاي خود توصيفها شرح و ولي

دهد، مگر در چندين صفحه بعد و به طور بريده بريده )در  قصه را به او نمي صورت
 گويد: ( تا اين كه صراحتاً مي6110تا  6505ابيات 

 1«شناخت انرايزد ،بشناخت خود هركه» آن پيغمبر اين را شرح ساخت بهر

 خواجـه عطاي اوسـت ايـن اي باقي پوستين خونت و ست نطفه چارقت
و  چارقشود كه چرا مولانا اين همه به حكايت  اين تعريف، روشن مي با

)دفتر چهارم،  مثنوي 765طوري كه اولين بار در صفحة  پوستين اياز بها داده است، به
( 1207)دفتر پنجم، بيت  417( اشاره به آن را آغاز كرده، اما از صفحة 226بيت 

 نوزه( اما 464شروع به نقل داستان نموده، تا به دو بيت بالا رسيده )در صفحه 
و صفحه  3305ماية دفتر پنجم شده و تا حدود ابيات  بلكه جان نگرفته،داستان پايان 

است. از آن جا به بعد، اياز « سرّ چارق و پوستين اياز»از  سخنبه بعد باز  444
سر راه « خانهاي»گشايندة همة  و مثنوييار سرايندة  وهمچنان مخاطب و معاشر 

« اياز»دارد  نماياند، كه معلوم مي تر مي نيز هويّت او را روشن مولاناوي است. متقابلاً، 
نيست، بلكه « اني و علويآسم»تنها شخصيتي « مثنويقهرمان » ومورد نظر او 

هاي  خصايص و ويژگي اينهم داراست؛ يكي از  را آدمي خصلتهاي برجستة زميني و
درست در لحظاتي  نتيجه،است! همراه با عفتّ. در « داشتن رجوليت پهلوانانه»اياز 

 :  سرودهبوده و اين بيت را « زدن پنبة نامردان»كه مولانا مشغول 
 بزي را ريش و مو باشد بسي هر   مردستي كسي …به ريش و گر

 (3340)دفتر پنجم ـ بيت 
داستان چارق و پوستين اياز بازگشته، و در ضمن سخنْ آن ابيات  به باز

 به نامردمان گفته است: خطابمشهور را آورده، كه 
                                                           

 عرف نفسه فقد عرف ربه. . ترجمة: من1
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 همچون كه آن بانگ نـماز راهزن، شـما زرق و مجـاز ايمان هسـت
 حسرت در دل و جانم رسيد چند بايـزيـد صـدقِ از ايـمان و ليـك

 ...فريد فحل اين چيست !آوه :گفت بديد آن زن كـو جماع خر همچو
 افزوده است : و

 بر چنين شير فريد ها آفرين    ايمان بايزيد دادجمله  داد
 (3343)بيت                                         

را مخاطب  ايازدر پايان داستان بعدي، بدون هيچ ربط و مقدمة قبلي،  گاه، آن
 ساخته كه:

 پسند را عبودش برجي هر نيست اياز اسـتارة تـو بس بلند  اي
 صـفوتت گزيند كي صفا را هر وفا را كي پسـندد همتت هر

 (3436)بيت                         
، از 1554در پي آن، چند حكايت ديگر نقل شده، تا اين كه در صفحه  و
ديگر بار  كهرنگ شده، تا اين  به بعد، ادامة حكايت اياز آمده اما فوراً كم 3730ابيات 

 مخاطب، مولانا خود را «نواختن سلطان اياز را»در چند صفحه بعد و زير عنوان 
 ساخته و چنين گفته است :

 بيش هست كو از و بحر از تو صدق كيــش صــدق زپـرنيـا ايـاز اي
 وار كـاه كوهت چـو عقل رود كه عثـار باشـد شـهوتت وقت به نه
 ثبـات درو  قـرار در گردد سست صبرهات كينه و خشم وقت به نه

 .....................................................    ذكر و ريش ني است مردي اين مردي
 (3611)بيت  

 النفس نقل شده، كه  پس از ابيات فوق حكايت آن دختر ضعيف بلافاصله
داد، اما به او گفت: بكوش تا از وي حامله نشوي « غيرْاِشمار»شوهر  وي را به پدرش
خليفة »(. كمي بعدتر هم حكايت آن اميرِ پهلوان نقل شده كه از جانب 1513)ص 
 وسوسهزيبارو از آن ديار نزد خليفه، و  يكرفت، براي بردن كنيز موصلبه « مصر

 وشدن او در ميانة راه و نشستن در برابر زن، و در همان حال زدن شيري به لشكر، 
 حملة آن امير به شير، كه :

 به كف... اوآتش  همچو ذوالفقار   سـوي صف برهـنه كون و برجهيد
 سـوي خيمة مه رو شـتافت زود   بر شكافت را سرش و شمشير به زد
 پس از آن : و

 او همـچنان بر پـاي بود مـردي    نمود حوري بدان او را خود كه چون
 به او رسيد: نشينيموقتي كه امير كنيزك را به خليفه رساند و نوبت ه اما

 شـهوتـش كلـي رميد …خفت     رسيد گوشش در موش خُشت خُشت
 زن آن دو حال را با هم مقايسه كرد، كه: و

 كـرگـدن شـاخ چـون قـايم …وان آمـدن خيمه كشـتن سـوي شير
 موش خُشتِ خشُ يكي از مرد فرو كو اين سستيِ اين ناموس كوش باز
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 (3472تا  3225)ابيات           
افتد، يا  مي «اياز»هيچ ارتباط منطقي ظاهري به ياد  پايان حكايت، مولانا بي در

از او چنين  وخواند،  مي« اياز»همان امير پهلوانِ شيركشِ صاحب رجوليت قوي را 
 كند: ياد مي

 خركم، فزون مـرديّ هُـش   مردي ديــوكُش شــيرنـرِّ ايـازِ اي
 مـرد  اينـت  ،پيشت بود كودك لعب نكرد اِدراكش صدر چندين آنچه

 ســپرده بهـر اَمـرم در وفـا     جان مـرا اَمـر لـــذت بديــده اي
ــون بشــنو چاشـنيش ذوق آمـر و داسـتان ــويش اكن ــان معن  در بي

 

 (4534)بيت           
 با همان  وپرداخته، « گوهر شكستن اياز»با همين مدخل به قصة  مولانا

را  «ايازحَسد حَشم بر »حكايت دفتر پنجم را به پايان برده است ؛ بي آن كه داستانِ 
 به پايان رسانيده باشد.

و  «تقليد»، به «گوهر شكستن اياز»تبريزي هم ضمن نقلِ داستانِ  شمس
 تحقيقآخر در تقليد چرا نگري؛ آخر سوي »ور شده است :  تقليدپرستان چنين حمله

دانسته كه ضدتقليد و  انگار شمس عشاق را هم از زمرة كساني مي«. نگري؟ چرا نمي
 …عاشقان فضيلتي دارد سخن» است: پي افزوده اند؛ لذا در هبود «شكن سنت» درعوض
خاك كفش يك عاشق راستين را ندهم به  …گويم كه راستين باشد مي راآن عشق 

نمايند  از آن پرده خيالها مي كه بازان كه همچون شب روزگار،سر عاشقان و مشايخ 
« …گويي يراست م گفتگوهر را چگونه بشكنم؟ شاه  وزير گفت اين …به ازيشان

 (.36ص  ،مقالات)
به منظور  دقيقاًرا « گوهر شكستن اياز»نيز به تبعيت از شمس، داستان  مولانا
آورده است؛ در طول حكايت هم به صراحت از سلطان خاصي « تقليد»ضديت با 

خواند! نوع خطاب اياز به سلطان هم  مي« الغ سلطان»بلكه در پايان او را  برد نمي
 شود : خطاب بنده با پروردگار است. حكايت چنين آغاز مي همانند

 بيافـت  ديـوان  آن در را اركـان  جمله شـتافت ديوان روزي جانب شـاه
ــر نهــادش پــس بيـرون كشيد او مسـتنير گوهـري  زود در كــفِّ وزي

 : بِــه اَرزد زِ صَــد خــروار زرگفــت ؟گهر اين ارزد چه و چونست :گفت
 الت مــنمـزن و مـــمخــ كخواهـنيــ بشكنم، چونش گفت بشكن گفت
ــه گهـر روا دارم كه مثـل اين چـون ــدر؟!  ك ــردد ه ــا، گ ــد در به  نياي

 

 (3534بيت  پنجم،)دفتر           
 يك هم به تقليد وزير يك جمله امير شصت پنجه گفتند چنين اين ...
 رسـوا هر مقلّد ز امتحان هسـت اسـتون جهان تقليدسـت چه گر

 (4503)بيت            
رسيدن : »استخواهد به اياز برسد، به عنوان توضيح آمده  كه نوبت مي آنگاه

 داشتن،كه نشايد مقلد را مسلمان  …به اياز، و كياست اياز و مقلد ناشدن …گوهر



 

 

 

 و مولانااياز  05

آن كه هر اعتقادي  حال]مسلمان باشد اما نادر باشد كه مقلد ثبات كند بر آن اعتقاد. 
چون آن ضد را نشناسد از آن رو حق را  مقلد [را ضد و مشابه بسيار باشد و

 گويد :  كند و مي رو به اياز مي سلطانبا اين مقدمه «. …نشناخته
ــد گهـر كيـن نگـويي اكنون ايـاز، اي ــي چن ــر  م ــاب و هن ــدين ت  ارزد؟ ب

 زود خــردش در شــكن اكنــون گفــت تانم گفـت من زانچـه افـزون گفت
 ...صـواب  آن بـود  او پـيش  خردكردش، شـتاب بـودش آسـتين در سـنگها

ــا پـايـان كـار غم را زاهــد هســت ــمار   ت ــال او روز ش ــد ح ــه باش  چ
 …احــوال آخــر فارغنــد   وغــم  از زآغـاز گشــته هـوشــمند عـارفان

 : فغـان  و بانـگ  صـد  خاست اميران زان زمان آن خاص گوهر او شكست چون
 شكسـت...  را گـوهر  ايـن پرنـور   هركه )!( است كافر والله باكيست؟ بي چه كين

 بـه قيمـت يـا گــهر؟!     بهتـر  شــه  اَمر نـامــوَر مهـترانِ اي : ايـاز گفــت
 نــه  هراغولســـت و جـــاده  تــان قبلــه شـاه نـه بـاگـهر،  بـر نظـرتـان اي

 )!( حجر با نارم روي مشرك چون من مـي نگـردانم نـظر بـر شـه ز مـن
 (4564)بيت  

 زصدرمكه »اميران همه شرمنده و مغبون گشتند، سلطان به جلاد گفت  چون
 «.اين خسان را دور كن

 تخت آن الغ سلطان دويد: پيش بـرجهـيدافزا  مهـر ايـاز پس
 …گردد پيش ايثارت نهان محو جهان كرمهاي كه كريمي ... اي

 عفو تو چير از بر شير روبهان سير چشم غفران تو غفوري از
 ...عفولان اين تست عفو وفور از مجرمان اين گستاخي و غفلت

 

 (4540)بيت           
الغ  نهگيرد و در صفت عفو پرودرگار )و  سان سخن مولانا اوج مي بدين

پردازد و  مي« ايازِ مخيلة خويش»دهد. در پايان هم به توصيف  ها مي سلطان( شرح
 : گويد مي

 …اختر در شـعاع آفتـاب   همچو ايـاز گشـته فـاني زِ اقـتراب اي
 لطفــي، همــه مســبوق تــو ســابق تو قوصند در عفو كن، اي عفو
 «كُـن »اَمرِ  خلاصة و سلطان تو اي كن عفو كه باشم كه بگـويم من
 …دامنت «مَنها» جمله گرفته اي با منت« من»بوم  كه باشم كه من

 (4106)بيت         
 اي عفومنـد  خود كن از مست عفو توندمسـت تخصيص  شهنشه، اي

 نايد از صـدخم شـراب   كهكند  آن خـطاب تخصـيص تـو وقت لذت
ــرع مزن حدم اي مسـتم كرده كه چون ــد زدن  ش ــد ح ــتان را نبين  مس

 هشيار مـن!  خود گشت نخواهم كه بـزن آنگاهم هشـيار شـوم چـون
 ابد رست از هُش و از حَـد زدن  تا ذوالمنن اي خورد تو جام از ... هركه

 تـو اي جـان جهـان    شـرح  گفتمي دهـان پانصد گر خدادادي مرا …



 

 

 عرفاني اياز ۀچهر 06

 …سـر  داناي خجالت از تو اي در منكسـر دهان دارم من آن هم يك
 

 )ابيات پايان دفتر پنجم(        
شمس،  او،كيست اين ايازِ مرموزِ محبوب و پروردة مولانا؟ خود  راستي

 «اويماقِاياز »ه مسلم است او ؟ آنچ …الدين چلپي، انبياء و اولياء، عشاّق يا حسام
 تركِ غلامِ سلطان محمود غزنوي نيست. 

 ولدنامهدر  را، كه او نيز حكايت گوهر شكستن اياز «سلطان ولد»مولانا،  پسر
. و از اميران خداستمراد از سلطان محمود »كرده، در تفسير آن نوشته است :  نقل

از  و [؟…خود مولانا و شمس و چون]عقلا و علما و حكما. و از اياز انبياء و اولياء 
؛ به نقل از حواشي 37ـ64تصحيح همايي، صفحه  ،ولدنامه«! )گوهر، هستي ايشان.

 (.645تصحيح موحد، ص  ،شمس تبريزي مقالات
در توصيف آن هم  ودر پايان دفتر پنجم، خود اتمام آن دفتر را ياد كرده  مولانا
 گفته است:

 اَنجمُست چون جان چرخِ بروج در پنجمست اين مثنوي صحاف از
 شـناس اسِـتاره كشـتيبانِ كه جـز نيابد از سـتاره هـر حـواس ره

 : است كه بر همگان واضح است، دفتر ششم هم با اين بيت آغاز شده چنان و
 قسـم سادسي بهجوشـد  مي ميل بسي ،«الدين حسام» دل حيات اين

و حسودان  بداناي سخت نجيبانه از  همان صفحات اولية دفتر ششم گلايه در
 گفتهالدين  شده، كه ابيات زير معرف آن دلگيريهاي مولاناست. وي خطاب به حسام

 است :
 بد چشـم طمطراق نبودي گر زصد جزوي تو از لطف گفتمي

 حالت مي نيارم در بيان! شرح به رمـز ذكر حـال ديگران جـز

حكايات آن، به  آغازو  ،مثنوي ندةياز پايان گرفتن شرح دلگيريهاي سرا پس
اما پايان  شدهزودي حكايت حسَد اميران به اياز نقل شده، كه در دفتر دوم شروع 

 سلطاننيافته رها گرديده است. چنان كه گذشت، در ابتداي داستان سلطان مثل 
با  مزبورمحمود بود و غلام خاص او هم مثل اياز. اما در دفتر ششم صراحتاً از غلام 

 اين چنين : است، شده نام برده« اياز»عنوان 
 طعنه زدند خـودبر شـاه  عاقبت شدند جوشان حسد از اميران چون
 ...خورد؟ چون او امير، سي جامگيّ سـي خـِردَ ندارد ايـاز تـو كيـن

ازيشان به  امتحانيماية حسود،  دن پاسخ عملي به آن اميران كمبراي دا سلطان
كاروان بپرس  آنفرستد كه : برو و از  آورد ؛ چنان كه يكي از ايشان را مي عمل مي

 آيند؟ و او : كه از كجا مي
 وي: عزمـش تا كجا؟ درماند گفت   «ري»و پرسـيد و بيـامد كه ز  رفت

 را فرستاد، او هم: ديگري
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 مؤتمن اين هان چيست؟ رختش :گفت   «سـوي يمن تا »و آمد گفت:  رفت

رفتند و ناتوان آمدند،  اميرجمعي  كه دانم. عاقبت و پس از آن نيز گفت نمي او
 سلطان:

ــان جدا روزياميران را كه من  گفت ــويش را   امتحـ ــاز خـ ــردم ايـ  كـ
 راســت واپرسـيد  جملـه  ايـن  برفـت  او كجاست بپرس از كاروان تا از كه
 شــك و ريــب بــي او دريافــت حالشــان يك به يك اشـارت بي وصيت بي

 ...تمـام  شـد  يكـدم  بـه  آن زو ،شد كشف مقام سي زين سي مير اندر هرچه
 

 (455)دفتر ششم ـ بيت        
داستان در  آمدنآمده است. بعد هم با پيش « …مدافعة امرا»از آن، شرح  پس

خاتمه يافته،  مولاناداستان دفتر ششم به سر آمده، كه به قولي عامداً و با تصميم خود 
سخني به ميان  ايازديگر از  . به هر حال،766به قولي هم به سبب مرگ او در سال 

رمز و  پرشخصيت سمبليك و »نيامده است ؛ اما همين مقدار عنايت هم كه به آن 
قهرمان يا  مثنوينماياند كه اگر  اندك نيست و به وضوح مي دهش مثنويدر « استعاره

 آنهاست! همةپيشواي « ايازِ»قهرماناني ثابت قدم داشته باشد، 
 

 منابع و مآخذ

 دانشگاه فياض، اكبر علي دكتر تصحيح بيهقي، تاريخ ،…ـ بيهقي، خواجه ابوالفضل

 .1307 مشهد، فردوسي

سيدي، تهران، سخن، -بيهقي،  تصحيح ياحقي، تاريخ ـ بيهقي، خواجه ابوالفضل

1322 

سيدي، تهران، سخن، -، ديباي ديداري، تصحيح ياحقيـ بيهقي، خواجه ابوالفضل

1345 

 .1377، 6ـ ؟ ، تاريخ سيستان، تصحيح ملك الشعراي بهار، تهران، كلالة خاور، چ

 .1376ـ حافظ، ديوان حافظ ، تصحيح غني ـ قزويني، تهران، زوار، 

 ـ ، ديوان حافظ، تصحيح علامه محمد قزويني، تهران، زوار. ـ ــــ

 .1373ـ سعدي، كليات سعدي، تصحيح محمدعلي فروغي، تهران، اميركبير، 

ـ سفرنامه برادران شرلي، ترجمة آوانس، به كوشش محبت آيين، تهران، منوچهري، 

1306. 

زانفر، در تأليف ـ سلطان ولد، ولدنامه )مثنوي ولدنامه(، نسخة مورد استفادة فرو

 زندگاني مولانا. 

ـ سنائي غزنوي، حديقه )حديقة الحقيقه و شريعة الطريقه( تحصيح مدّرس رضوي، 

 .1304دانشگاه تهران، 
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الانساب، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران،  مجمع ،…اي، محمد ـ شبانكارهـ

 .1373اميركبير، 

ا شفيعي كدكني، ـ شمس تبريزي، گزيدة غزليات شمس، به كوشش دكتر محمدرض

 .0تهران، كتابهاي جيبي، ج

ـ ــــــــــــ ، مقالات شمس تبريزي، تصحيح احمد خوشنويس )عماد(، تهران 

 . 1344عطايي، 

ـ ــــــــــــ ، همان، تصحيح دكتر محمد علي موحِد، تهران، دانشگاه صنعتي 

 .1307شريف، 

 .1374خوارزمي،  ـ ــــــــــــ ، همان، تصحيح محمدعلي موّحد، تهران،

نامه، تصحيح فؤاد روحاني، تهران، زوار،  فريدالدين، الهي ـ عطارنيشابوري، شيخ

1304. 

 .1374نامه، تصحيح نوراني وصال، تهران، زوار،  ـ  ـــــــــــــ ، مصيبت

الطير، تصحيح دكتر محمد جواد مشكور، تهران، الهام،  ـ  ـــــــــــــ ، منطق

1373. 

 و علمي تهران، يوسفي، غلامحسين دكتر تصحيح قابوسنامه، ، …ليـ عنصرالمعا

 .1374 فرهنگي،

ـ عنصري بلخي، ديوان عنصري بلخي، تصحيح دكتر محمد دبير سياقي، تهران، 

 . 1373كتابخانة سنايي، 

ـ عوفي، سديدالدين، جوامع الحكايات، جزء دوم از قسم دوم، تصحيح اميربانو 

 .1376تحقيقات، مصفا، تهران، مطالعات و 

ـ فرخي سيستاني، ديوان فرخي سيستاني، تصحيح دكتر محمد دبيرسياقي، تهران، 

 .1373زوار، 

 .1300ـ  ـــــــــــ  ، همان، تهران، وزارت اطلاعات و جهانگردي، 

 .1376ـ ــــــــــــــ ، مآخذ قصص و تمثيلات مثنوي، تهران، اميركبير، 

 .1374شاه عباس، تهران، علمي، ـ فلسفي، نصرالله، زندگاني 

ـ قزويني، زكريا، آثارالبلاد و اخبارالعباد، ترجمه شرفكندي )هژار(، تهران، انديشه 

 .1377جوان، 

ـ كتاب پاژ، )فصلنامه(، مشهد، زيرنظر دكتر محمدجعفر ياحقي ـ محمدرضا 

 .1361، آذر 3خسروي، شماره 

حي حبيبي، تهران، دنياي كتاب ـ گرديزي، عبدالحي، تاريخ گرديزي، تصحيح عبدال

1373. 

 ـ مجلة گلچرخ ، تهران.
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 تهران، كدكني، شفيعي محمدرضا دكتر تصحيح ،…ـ محمد منوّر، اسرارالتوحيد

 .1377، آگاه

 دكتر تصحيح ،…ـ محمد منوّر، اسرار التوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد 

 .1377 آگاه، تهران، رضا، محمد كدكني، شفيعي محمدرضا

منوچهري، ديوان منوچهري، تصحيح دكتر محمد دبير سياقي، تهران، زوار، ـ ـ

1373. 

 ـ ماهنامة كلك، چاپ تهران.

الزمان فروزانفر، تهران، اميركبير،  مافيه، تصحيح بديع الدين محمد، فيه ـ مولانا، جلال

1376. 

ران، امير الزمان فروزانفر، ته ـ ـــــــــ ، كلياّت شمس يا ديوان كبير، تصحيح بديع

 .1373كبير، 

ـ ـــــــــ ، گزيدة غزليات شمس، به كوشش شفيعي كدكني، محمد رضا، تهران، 

 .1373كتابهاي جيبي، 

ـ ـــــــــ ، مثنوي معنوي، تصحيح دكتر رينولد نيكلسون، تهران، امير كبير، 

1376. 

 .1307ها، تهران، خوارزمي،  ـ مينوي، مجتبي، داستانها و قصه

روضي سمرقندي، چهارمقاله، تصحيح علامه محمدقزويني، تهران، اشراقي ع ـ نظامي

 .1347/ نيز با شرح دكتر محمد معين، تهران، ابن سينا، 

 .1372ـ يوسفي، دكتر غلامحسين، فرخي سيستاني، تهران، علمي، 

 


